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مرور مرور

جامعه شناسی نخبگی
معمولا صاحب نظــران و محققان برای تبیین  �

و فهم امر اجتماعی عاملیت و ســاختار را متمایز 
و بــر یــک ســویه از آن تأکیــد می کننــد. رویکرد 
عاملیت محور شــخصیت ها، افراد و نقش آنان و 
رویکرد ســاختارمحور ساختارهای کلان را ارزیابی 
می کننــد. طرفداران هر یک از ایــن دو رویکرد هم 
دلایــل خود را دارند اما آنچه امــروزه بر آن تأکید 
می شــود فراتررفتن از این دوگانه، نگاه هم زمان و 
فهم روابط متقابل آنها است. در اغلب مطالعات 
تاریــخ معاصر ایران، نخبــگان معمولا به  صورت 
منفرد دیده شــده اند نه به مثابه یک گروه نخبگی 
برآمده از بسترهای موجود. همچنین، مناسبات و 
صورت بندی نخبگان بیشــتر به تضاد منافع تقلیل 
یافته اســت، درحالی که از مهم ترین ســویه های 
تضاد نخبگان در ایران معاصر، تضاد ایدئولوژیک 
تاریخــی برجســته  بزنگاه هــای  اســت کــه در 
شــده و مســیر آینده را تعیین کرده اســت. کتاب 
«جامعه شناســی تاریخی نخبگان ایــران، ترکیه و 
ژاپن عصر مدرن» روایتی اســت از تاریخ این ســه 
کشور بر مبنای تعامل نخبگان عاملیت و ساختار.

کتــاب حاضــر ســعی دارد بــا درنظرگرفتن 
هم زمــان منابــع قــدرت چندگانــه  نخبــگان و 
ســاختارهایی که از آن برآمده اند، انواع گروه های 
نخبگی جامعه ایران را شناسایی و ماهیت رابطه  
آنان را تبیین و با مقایســه با ترکیه و ژاپن، اهمیت 
تضــاد ایدئولوژیک در بین نخبگان ایران معاصر را 
روشــن کند و تا حدودی مسیرهای مختلفی را که 
این کشــورها طی کرده اند، توضیح دهد. نویسنده 
در مقدمه کتاب به این موضوع اشــاره می کند که 
در آثاری که به تاریخ ایــران پرداخته اند، نخبگان 
معمــولا منفرد دیــده شــده اند؛ اقدامات تک تک 
آنها مــورد ارزیابی قــرار گرفته و کمتــر به مثابه 
گروه نخبگی مــورد نظر بوده اســت؛ به روابط و 
مناســبات درون و بین نخبگان و چرایی این روابط 
و مناســبات توجهی نشده است. همچنین چرایی 
رفتار نخبگان کمتر مورد توجه بوده است؛ هم به  
دلیل درنظرنگرفتن ساختارهایی که نخبگان از آن 
برآمده اند و هم به دلیل عدم تبیین نظام مند رفتار 
آنان. کتاب حاضر سعی دارد براساس منابع قدرت 
چندگانــه ای کــه نخبگان از آن بهــره می بردند و 
توجه به ساختارهایی که نخبگان از آن برآمده اند، 
انواع گروه های نخبگی ایران را شناسایی و ماهیت 
رابطه آنان را بر این مبنا تبیین کند. از دیگر مواردی 
که این اثر سعی دارد به آن بپردازد انواع تضاد بین 
نخبگان اســت. یکی از مهم ترین سویه های تضاد 
نخبگان در ایران معاصر، تضاد ایدئولوژیک است 
کــه به ویژه در بزنگاه های تاریخی جلوه بیشــتری 
می یابد. مقایســه ایــران با ترکیــه و ژاپن اهمیت 
تضــاد ایدئولوژیک در بین نخبــگان ایران معاصر 
را نشــان و توضیح خواهــد داد چرا ماهیت تضاد 
ایدئولوژیــک در ایران و ترکیه بــا یکدیگر متفاوت 
بوده و چه پیامدهایی برای این دو کشــور داشــته 
است؛ همچنین، نشان خواهد داد که شکل رابطه 
نخبگان در ژاپن بیشتر ائتلاف بوده است. در بخش 
نخســت این کتاب مفهوم گروه های نخبه توضیح 
داده شــده اســت. نخبگی مانند دیگر مفاهیم در 
علوم اجتماعی، چندوجهی است و صاحب نظران 
مختلف رویکردها و صورت بندی های متفاوتی از 
آن عرضــه کرده اند و این مفهوم تحولات نســبتا 
زیادی را پشــت  سر گذاشته اســت. در اواخر قرن 
۱۹ مفهوم نخبه وارد ادبیات علوم اجتماعی شــد 
و تاکنون تحولات بسیاری داشته است. الگویی که 
در این کتاب ارائه می شود، سعی کرده هر دو جنبه 
واقعیت اجتماعی، یعنی ساختار و نخبه (به مثابه 
عاملیت) را به  صــورت درهم تنیده در نظر بگیرد 
و از طریق آن به گذشــته رجــوع کند. نخبه فرد یا 
گروهی اســت که دارای ظرفیت به کارگیری منابع 
نه صرفا تملک منابع قدرت باشد و کنش او پیامد 
اجتماعــی منظم و مســتمر در ســطح کلان و در 
طول زمان داشــته باشــد. منظور از منابع قدرت، 
منابع چهارگانه قدرت اســت که مایکل مان آنها 
را تفکیک کرده است: قدرت ایدئولوژیک، اجرائی، 
نظامــی و اقتصــادی. درباره مفهوم ســاختار نیز 
دیدگاه هــای مختلفــی وجــود دارد. در این کتاب 
منظور از ســاختار، کلیتی اجتماعی اســت شامل 
ســه بعد نهــادی، رابطه ای و توزیعــی. منظور از 
بعد نهادی، قواعد و رویه های رســمی (قانونی و 
غیررســمی (هنجار) اســت. بعد رابطه ای شامل 
روابط اجتماعی بین کنشــگران فــردی و جمعی 
و بعد توزیعــی مربوط به توزیع منابع ارزشــمند 
و شــامل ســه زیرمجموعه قواعد توزیــع، روابط 
توزیع و داشــته ها اســت. رابطه کارگر و کارفرما، 
کارمنــد و مدیر، افــراد جامعه بــا یکدیگر، روابط 
افراد در خانــواده و محلــه و... از طریق قواعد و 
رویه های رسمی و غیررسمی و موقعیت افراد در 
سلســله مراتب اجتماعی (ناشی از توزیع منابع) 
و داشــته ها، تعییــن می شــود و از طرفی همین 
روابط به اصلاح، تغییر یا بازتولید قواعد و رویه ها 
و روابط توزیع منجر می شــود؛ بنابراین در تحلیل 

اجتماعی، باید به هر سه بعد توجه شود.

کتابی برای معتقدان و نامعتقدان
مجموعــه کتاب هــای «خردمنــدی کهــن برای  �

خواننــدگان مــدرن» کاری از انتشــارات دانشــگاه 
پرینستون اســت که تاکنون حدود پانزده عنوان از آن 
منتشر شده است. در این مجموعه عده ای از محققان 
خبــره به انتخاب و ترجمه برخــی از مهم ترین متون 
باستان از زبان اصلی پرداخته اند و مقدمه هایی فشرده 
و خواندنی و توضیحــات متنی و تاریخی معتبری بر 
ترجمه افزوده  اند. کتاب ها بر محور موضوعاتی مهم 
مانند سیاســت، زندگــی فردی و اجتماعــی و آداب   
اندیشیدن شــکل گرفته اند. اولین کتاب این مجموعه 
با موضــوع راه های پیــروزی در انتخابات در ســال 
۲۰۱۲ منتشــر شــد. دو کتاب بعدی درباره راه و رسم 
کشــورداری و مواجهه با میانسالی و پیری به ترتیب 
در ســال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ منتشر شدند. چند کتاب 
دیگر ایــن مجموعه با محوریت پیــروزی در بحث و 
اســتدلال، روبه روشــدن با مرگ، آداب دوستی، آداب 
رهبری و آزادی شخصی در سال ۲۰۱۸ منتشر شدند. 
کتاب های دیگر این مجموعه به موضوعاتی نظیر این 
اختصاص دارند که چگونه باید آرامش خود را حفظ 
کنیم، چگونه به جنگ و سیاســت خارجی بیندیشیم 
و چگونه درباره خدا فکــر کنیم. این چند کتاب اخیر 
در ســال ۲۰۱۹ منتشر شده  اند. چگونه خرسند باشیم 
و چگونه بخشــنده باشیم نیز در ســال ۲۰۲۰ منتشر 
شده اند. این کتاب ها نویسندگان بزرگ و نامداری چون 
سیسرون (کیکرو) ســنکا، توســیدید (توکودیدس)، 
اپیکتتــوس، پلوتــارک (پلوتارخــوس) دارنــد که از 
فیلســوفان، دولتمردان، مورخان و ســخنوران بزرگ 
تاریخ اند. به تازگی انتشــارات پارسه به ترجمه و نشر 
مجموعه «خردمندی کهــن برای خوانندگان مدرن» 
همت گمارده و ســه عنوان جدید از این مجموعه را 
با ترجمه شهاب الدین عباســی در قطع جیبی روانه 
بازار نشــر کرده: «چگونه درباره خدا فکر کنیم؟» اثر 
مارکوس تولیوس سیســرون؛ «چگونه یک دوســت 
باشــیم: کتابی درباره دوســتی حقیقی» اثر مارکوس 
تولیوس سیســرون؛ و «چگونه آرامش خود را حفظ 
کنیم: راهنمای تســلط بر خشــم» اثر سنکا. پیش از 
این نیز ســه عنوان دیگر از این مجموعه از سوی نشر 
پارسه منتشر شده: «چگونه یک کشور را اداره کنیم»، 
«چگونــه در انتخابات پیروز شــویم» و «چگونه پا به 
سن بگذاریم» هر سه اثر مارکوس تولیوس سیسرون.

در کتــاب «چگونــه دربــاره خــدا فکــر کنیم» 
امکان هایی برای اندیشــیدن به منشــأ هستی مطرح 
شده که خلاف رســم زمانه خود است. سیسرون در 
این کتاب امکان به پرســش  گرفتن عقاید نیاکانش را 
دربــاره خدایان و نوع رابطه خدایان با زمینیان فراهم 
کــرده و از همین رو کتاب او را می توان اثری نوآورانه 
در زمان خود، یعنی در دوران رم باســتان، به حساب 
آورد. سیســرون در این کتاب با بررســی ســنت های 
آبا و اجدادی اش در زمینه خدایان و منشــأ هســتی، 
پرسش ها و مســائلی را در این زمینه مطرح می کند 
که برای اجدادش مطرح نبوده اند. مخاطب امروزی 
با خواندن این کتاب، از چندوچون مباحث مربوط به 
خداشناســی و الهیات و منشأ هســتی در رم باستان 
آگاه شــده و می تواند مســائل امروزی فلسفه دین را 
با دیدی انتقادی تر بررســی کند. پژوهشگر و مترجم 
لاتین این کتاب فیلیپ فریمن، استاد علوم انسانی در 
دانشگاه پیردین در کالیفرنیا است. فریمن در بخشی از 
مقدمه خود بر این کتاب توضیح می دهد که مارکوس 
تولیــوس سیســرون در زمره آن رومیانــی بود که در 
سال های به محاق افتادن جمهوری، در جست وجوی 
پاســخ هایی فراتر از دین اجداد خود بودند. سیسرون 
سنت های سرزمین مادری خود را دوست داشت و به 
آنها احترام می گذاشــت. اما آنها در برآوردن اشتیاق 
عمیق به شــناخت نقش خدایان در زندگی زمینی و 
همین طور در فهم این مسئله که جهان چگونه نظم 
یافــت، و مهم تر از همه اینکه آیــا روح آدمی پس از 
مرگ به حیات خود ادامه می دهد یا نه، موفق نبودند.
مارکوس تولیوس سیســرون، متولد ســال ۱۰۶ و 
درگذشــته به ســال ۴۳ پیش از میلاد، از سخنوران و 
سیاست مداران و فیلسوفان بزرگ و مشهور رم باستان 
اســت. سیســرون از نوجوانی به آثــار یونانی علاقه 
داشــت و علاوه بر شعر و شاعری، به ترجمه این آثار 
می پرداخــت. در کنار کار قلمی، فنــون رزم را نیز یاد 
گرفت و در هفده سالگی وارد میدان جنگ شد. مدتی 
از عمرش را به ســیر و ســیاحت در شرق و آموختن 
فلســفه و ادبیات گذراند. بعدها وارد سیاست شد و 
در چهل ودو ســالگی عزم کرد که به مقام کنسولی، 
که عالی ترین مقام دولتی در جمهوری رم بود، دست 
یابد و دســت آخــر هم مرگش در ســال ۴۳ پیش از 
میلاد در نتیجه سیاســت و کشــمکش های سیاسی 
بود. از سیســرون، علاوه بر مجموعه ای از خطابه ها، 
آثــاری دیگر نیز به جا مانده که از آن جمله اند آثاری 
فلســفی که سیســرون آنها را تحت تأثیر فلســفه و 
اندیشه یونان باستان نوشته اســت. این کتاب شامل 
دو اثر از سیســرون اســت. «درباره طبیعت خدایان» 
نشــان می دهد که رواقیون بر وجود خدای خیرخواه 
چگونه استدلال می کردند. «رؤیای اسکیپیو» هم یکی 
از مشــهورترین نوشــته های عرفانی در دوره باستان 
است که چشم اندازی از مشکلات زندگی بشر از دیدی 

عمیق، مؤثر و تسلی بخش ارائه می کند.

بُــوَل  دُ  بَزنَــژ  هانــری 
 (Henri Basnage de Beauval)
وکیل،  زبان شــناس،   (۱۶۵۶-۱۷۱۰)
روزنامه نــگار  و  دانش نامه نویــس 
فرانسوی اســت که عمده شهرتش 
بــه واســطه مباحثــی اســت کــه 
درون مایه رواداری، تســامح و مدارا 
بیــن ادیــان و نحله هــای مختلف 
مذهبــی را تبیین و تشــریح می کند. 
او که هدایت نشــریه «تاریخ تألیفات 
دانشــمندان » را نیز بر عهده داشت، 
پژوهشگری پیشــگام در حوزه ادیان 
و مذاهب مسیحیت و نیز اصلاحات 
ساختاری و همزیستی مسالمت آمیز 

شناخته می شود.
د  بول خود پیرو مذهب پروتستان 
بــود و در ســال ۱۶۸۴ بــا نگارش 
رســاله ای در بــاب مدارا و تســامح 
ادیــان، خطــاب به افــکار عمومی 
برگرفتــه از کاتولیک ها، مباحثه گران 
وادی الهیــات و کنشــگران عرصه 
از  دفــاع  بــه  سیاســی-اجتماعی، 
از  الگوبــرداری  بــا  تســاهل مدنی 

فرمان نانت پرداخــت و از «رقابت مثبت» بین ادیان 
و مذاهــب دفــاع کرد. بــا وجود فضای ســرکوب و 
اختناقی کــه کاتولیک هــای متعصــب و روحانیون 
خشک اندیش در فرانسه ایجاد کرده بودند، وی کتاب 
خود را در هلند منتشــر کــرد. د  بول ناامید و نگران از 
سرکوب هم کیشــان پروتســتان خود، به تقبیح رفتار 
سرکوبگرانه کلیســای کاتولیک می پردازد. او تسامح 
و تســاهل مدنــی را برای برقــراری صلحــی پویا و 
ابزاری جهت توسعه مســتمر، لازم و حیاتی توصیف 
می کند. اگرچه این رساله از نخستین مجموعه آثاری 
اســت که به مقوله مدارا و رواداری ادیان و مذاهب 
می پردازد، در عین حــال نمی توان آن را کاملا نوظهور 
و بدیع دانســت. د  بول نظریه خود را با خوانش هایی 
مؤثر از دانشــوران الهیات پروتســتان و کاتولیک غنی 
کرده اســت و از اندیشه نویســندگانی مانند کَستِیون، 
جــان لاک و پیئــر بایــل تأثیــر پذیرفته اســت. با این 
وجــود، او خود نیز در این مکتــوب نظریه های نوینی 
را ارائه می دهد که به نوبه خود توســط اندیشمندان 
و نظریه پردازان دیگری مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
بزنژ د  بول فردی عمل گراســت که برای متقاعد کردن 
پادشاه جهت اتخاذ اسلوب تحمل و بردباری مدنی و 
انجام اصلاحات تشنج زدا تلاش می کند. به عقیده وی 
چنین روش و سیاســتی مزایای بسیار بیشتری نسبت 
به سیاســت های اختناق آمیز و ضد پروتســتانی برای 
حاکمیت بــه ارمغان خواهد آورد. بــا در نظر گرفتن 
این موضوع، وی یادآور می شود که عزت و مشروعیت 
حاکم مســتقر، در گرو احترام، ارزش مداری و منزلتی  
اســت که او نســبت به مــردم و شــهروندانش روا 
می دارد. از نظر د  بول کثرت آرا و اندیشه های مذهبی 
و وجود مذاهب گونه گون و بعضا متفاوت در جامعه، 
بر تك آییني رجحان دارد؛ چرا که رقابت صلح آمیز بین 
مذاهب به  طور حتم آنها را وادار خواهد کرد پیوسته 
مراقب ادعا ها و عقیده هایشــان باشــند. او می گوید: 
«هریک از گرایش ها در صدد آن اســت تا نشــان دهد 
سخن آنها بر حق و سزاوار تر است و از این رو مجبورند 
تا خود را دائما مورد کنکاش و پرسش قرار دهند و به 

دنبال بازیابی،  بهبود و بهینه ســازی اندیشه های خود 
باشــند. در حالی که اگر کلیســای کاتولیک به صورت 
انحصــاری حکومت کند و فرمــان براند، بی تردید در 
فســاد غوطه ور خواهــد شــد و آرا و عقایدش دچار 
سطحی زدگی و پوسیدگی می شود». از این رو عقایدی 
که از دیدگاه بســته و خودمحورانه روحانیون کلیســا 
کفرآمیز تلقی می شــود، از نظر د  بول مفید و سازنده 
اســت. وی لازمه قرن خود (قــرن هفدهم میلادی) 
را که دوران سرآغاز گســترش اندیشه های فلسفی و 
خردمحوری اســت بســط رواداری و بردباری مدنی 
می داند و آن را امری حیاتی دانسته که پادشاه بایستی 
نســبت به ترویج آن بکوشد و اگر این امر تحقق نیابد 
و او بر خودکامگی و تمامیت خواهی خود پافشــاری 
کند، کشــور از مسیر توســعه،  پویایی و رشد در همه 
زمینه ها باز خواهد ایســتاد. د  بول توصیه می کند که 
اگر سرسختی پادشــاه مانع انجام اصلاحات و ترویج 
بردباری مدنی شــده و صدای جامعه و اقشــار مردم 
به گوش او نمی رســد، بایسته طبقه نخبه و فرهیخته 
جامعه است که از هم اکنون در صدد نفوذ و اثر گذاری 
بر فرایند جانشــینی و تعیین جایگزین او باشند. رساله 
مدارای ادیان در شــرایطی اضطراری نوشته شده که 
در آن نه تنها پروتستان ها، بلکه نیروهای مدنی حامی 
اصلاحات و رواداری مدنی و مذهبی نیز در موقعیتی 
خطیر و دشــوار قرار گرفته بودنــد. هانری بزنژ د  بول 
راه حلی عمل گرا ارائــه می  کند؛ بردباری مدنی. اصل 
و بنیان اندیشه وی، به ویژه در استدلال و برهان هایش 
بر دنباله روی و تأثیرپذیری متقابل ادیان از یکدیگر در 
فضای رقابتی آزاد و امن استوار است. او در رساله اش 

این گونه می گوید:
جهل و ناآگاهی، نخســتین پسامد رکود و رخوت 
اســت؛ چرا که ذهن انســان به مراتب از جســمش 
سســت تر و کاهل تر اســت. طبیعت بشر همیشه در 
تقابل با جهد و تلاش اســت و اکثر اوقات تن آسایی 
و اهمــال را انتخاب می کند. این امــر تا جایی پیش 
مــی رود که بــرای گریــز از پرســش ها و نگرانی ها، 
خودپســندی و تکبر را برمی گزیند. بــرای اجتناب و 

گسستن از این خود پســندی ذاتی که طبیعت انسان 
او را به چنین گذرگاهی می کشاند، بایستی که فرد تن 
به تلاشــی گاه پرمشقت برای تغییر ساختار خویشتن 
بدهد. برای ایجاد شوقی از این دست، انسان بایستی 
طعم رشد و پاداش را بچشــد. وقتی هادیان نقشی 
فراتــر از فربه شــدن بــا رذیلت  هــا و فرومایگی ها 
ندارنــد و عمــده عملکردشــان معطوف بــه خُرد 
انگاشــتن تجدد و تحقیرِ نوگرایی اســت و توانشان 
بــر تفتیش و ممیزی ســکنات و وجنــات عده ای از 
شــهروندان متمرکز شــده، پُر واضح است که چنین 
مشــغله های مبتذل و ســخیفی، شــکوه و عظمتی 
برایشــان به ارمغان نخواهــد آورد. غیرت،  انصاف و 
جوانمردی شان به سســتی می گرود و ذهن شایسته 
و قابلیت های انسانی شان رو به خاموشی می گراید، 
همچــون آتشــی که چون هیــزم بــر آن نیفزایند از 
شــعله ور ماندن باز ماند. سلاحی که زنگ بزند، سرباز 
را از شناخت ارزشش باز می دارد. شجاعتی که در پی 
کســب فتح و فتوت نرود، به تاریکی می گراید و اینها 
جملگی برآمده از فضای رخوت و وارفتگی اســت. 
به راســتی در عرصه نبرد و رویارویی اندیشه هاست 
که قهرمانان پدیدار می شــوند و دســتاورد انســان 
در تــلاش و تکاپو به بار می نشــیند و او را به کمال 
و پیروزی می رســاند. درخشــندگی و زیبایی فضائل 
ارزنده در پــیِ هماوردی ها و در معرض قرار دادن ها 
عیان و برجسته می شود. البته آن گاه که از آن رخوت 
و تن آســایی بیرون جســته باشــند. ناخدای کشتی 
هنگام آرامش و بی حرکتی تجربه و دســتاورد خود 
را فراموش می کند، پس این توفان ها هســتند که او 
را می سازند و رعد و برق ها هستند که او را به مهارت 

می رسانند و هنرور می نمایند.
به همین ترتیب، اگر کلیســا دشــمنانی نداشــته 
باشــد که گه گاه آنها را به عقــب براند و رقیبانی در 
میــان نباشــند که بعضــا او را به چالش بکشــند و 
پرسشــگرانی نیابد که به تکاپویش بیندازند، او گویی 
در دریایی آرام چون جســدی روان اســت و کســی 
در این میان انباشــته از توان وجــود ندارد تا به فکر 

مبارزه و پاســخ باشد. آن لحظه که 
کلیســا و روحانیون گمــان کنند که 
مغلوب ناشدنی،   و  شکست ناپذیرند 
همــان لحظه ســرآغاز افول شــان 
خواهــد بــود. آنجایــی کــه مردم 
جســارت و شــهامت آن را نیابند تا 
طریقــت صاحبان رأي را به چالش 
بکشــند و زهره آن را نداشته باشند 
تا ســخنی تازه عنــوان کنند، همان 
نقطه ســرآغاز انحطاط  روحانیت و 
کلیســا خواهد بود. چون در چنین 
وضعیــت رکود و ســکون، کســی 
بــه دنبــال ژرف اندیشــی و غور در 
اندیشه ها و تعالی مذهب و اخلاق 
دینی نمی رود. هنگامی که جنبشی 
یــا نهضتی کتاب ها و آثار  روحانیون 
مســتقر را به چالش نکشــد، دیگر 
کســی از میان آنها ســراغ عمیق تر 
نگریســتن و تأملی ژرف  در باب آثار 
فاخر و ریشــه دار مذهبی نمی رود. 
اینها همــه در طول اعصار و دوران 
مختلــف ثابت شــده اســت و اگر 
بخواهیم بدون کنکاش در جزئیات 
تاریخی بررسی همه جانبه تری کنیم، قرن آریوس که 
زیر ســؤال بردن های روایات رسمی کلیسا توسط وی، 
بلوای بزرگــی برپا کرد، آن دوره را عملا به پربارترین 
دوران شــکوفایی اندیشــه های نویــن و اثربخــش 
مذهبی تبدیل کرد و پیشرفت و بسط مطالعات کلیسا 
را شتاب داد. بنابراین می توان این گونه گفت که آنچه 
رُم نشــینان از ظن خود حمل بر کفرگویی  می نمایند 
و پرسش ها و زیرسؤال بردن هایی که افراد غرض ورز 
را گســتاخ و عصبی می کند، در واقع برای مذهب و 
کلیسا دشمنانی هستند بسیار سودمند و کارآمد. این 
پرسشگران، این به چالش  کشانندگان، همچون پتکی 
بر ســرهای مخمور و غفلت زده فرود می آیند تا آنها 
را بیدار کنند و به خود بیاورند و عیارشــان را بسنجند 

و اذهان شان را به تکاپو بیندازند.
سکوت ناشــی از محدودیت و نَسَق با خود جهل 
و ناآگاهــی می آورد و بــه دنبال آن ارزش ها فاســد 
شــده و تباه می گردنــد. آن گاه آفت ســطحی زدگی 
جامعه را در بر می گیرد، چون جهل و ســطحی زدگی 
از یکدیگــر جدایی ناپذیرنــد و اینها سرچشــمه تمام 
گرفتــاری و مصیبت هایــی اســت کــه بشــر به آن 
دچار می شــود. جهــل و ناآگاهی، ســطحی زدگی و 
حاشــیه گرایی انســان ها را فرو مانده و کور کرده و از 
راه و مســیر درست منحرفشــان می کند. روحانیون و 
کلیســا گمان کردند که با تهدید و ارعاب ســکوت را 
برقرار ساخته اند، حال  آنکه این دم فروبستن، خُسران 
بزرگ تری اســت که ضــرر و زیانش به خود ایشــان 
بر می گــردد. خطا و غفلتــی که باعــث فزونی یافتن 
تشــویش و خشم در جامعه می  شــود و تیره روزی را 
پیش برده و زندگی بدون امنیت را ریشه دار می کند و 
این گونه است که کشور را رفته رفته به ورطه ضعف و 
درماندگی می کشاند. همچون تاریکی شب که سارق 
آن زمان وارد خانه می گردد و چون مردم خفته باشند 
و بی رمق، دشــمن حملــه ور می شــود. هنگامی که 
هادیان ندانند مسیر صواب و نیکبختی کجاست و راه 
ســعادت کدام است، محال است که مردم به هزاران 

طرف متفرق و منحرف نشوند.

فلســفه دین، ارزیابی مفاهیم و باورهای بنیادین ســنت های دینی در 
جوامع مختلف اســت. موضوعات اصلی فلســفه دین، استدلال درباره 
طبیعت، زبان دین، معجزه، دعا، مســئله شــر، صفات خدا، پلورالیســم 
دینی، معرفت شناســی دینی و رابطه بین دین و دیگر نظام های ارزشــی 
مانند اخلاق و علم تجربی اســت. اصطلاح فلســفه دیــن از اواخر قرن 
هجدهم تحت تأثیر هگل رواج یافت. در غرب عمده آثار فلسفی مرتبط 
با دین تا پیش از ســال های اخیر اساســا به ســنت های الهی یهودیت، 
مســیحیت و اسلام معطوف بوده اســت اما در چند دهه اخیر توجه به 

ادیان غیرالهی شرقی نیز به فلسفه دین راه یافته است.
کتاب «دین پس از متافیزیک» که به تازگی از سوی نشر ققنوس روانه 
بازار شــده مجموعه مقالاتی است ویراســته مارک راتال، هایدگرشناس 
آمریکایی کــه از زاویه دید فیلســوفان معاصر قاره ای بــه جایگاه دین، 
عمدتا مسیحیت و یهودیت، در دوران زوال متافیزیک می پردازد. ویراستار 
مقالات کتاب در تلاش اســت بگوید در عصر پایان یافتن متافیزیک، دین 
را چگونــه بایــد فهمید و چه جایگاهــی باید برای آن قائل شــد. تعبیر 
«دیــن پس از متافیزیک» بیش از همه یادآور مارتین هایدگر (فیلســوف 
آلمانی معاصر) اســت که پایان متافیزیک یکی از توصیف های اوســت. 
او متافیزیک را غافل از هســتی و تنها متوجه هستنده ها می داند. در این 
کتاب، فیلســوفانی پیشگام در ایالات متحده و اروپا در عین حال که زوال 
متافیزیک را تبیین کرده اند، فرصت هایی را یادآور شده اند که این زوال را 

برای ظهور فهمی غیرالهیاتی از دین گشوده است.
این مقالات ماحصل کنفرانســی اســت که در ســال ۲۰۰۱ میلادی با 
عنوان «دین پس از هستی-یزدان شناسی» برگزار شد. نویسندگان مقالات 
اثر حاضر نیز متفکرانی نام آشــنا برای اهل فلسفه معاصر هستند. راتال 
در مقدمــه ای با عنــوان «متافیزیک و هستی-یزدان شناســی» ایده کلی 
کنفرانس مذکور و بررســی اجمالی محتوای مقالات را توضیح می دهد. 
مقالــه اول با عنوان «عشــق و مرگ نزد نیچــه» را رابرت پیپین (۱۹۴۸) 
نوشــته است که تفسیر روشنگرانه و بدیعی از فقراتی از حکمت شادان 
نیچه به دست می دهد و البته قرارگرفتن آن به عنوان اولین مقاله بی دلیل 
نیست، زیرا با تعابیر درخشــان نیچه بود که جهان متوجه شرایط جدید 
دنیا شــد؛ تا جایی که برخی این دوران را جهان پســانیچه ای نامیده اند. 
مقالات دوم و ســوم این کتاب به ترتیب با عنوان «هستی-یزدان شناسی: 

فلســفه بین علم و دین» و «ضدکشــیش گرایی و خداناباوری» در واقع 
تعاملــی دوجانبه میان جیانی واتیمو (۱۹۳۶) و ریچارد رورتی (۱۹۳۱ - 
۲۰۰۷) است. در این دو مقاله، نویسندگان به دو طریق مختلف از امکان 
حضور دین در دنیای معاصر ســخن به میــان آورده اند؛ دنیایی که دیگر 
نمی توان در آن به نحو سنتی از آموزه های متافیزیکی سخن گفت و دین 
باید با شــرایط جدید به نحو دیگری تجدیــد حیات کند. واتیمو از جانب 
دین وارد این گفت وگوی متقابل می شود و تلاش می کند از امکانات دین 
برای حضور پس از پایان هستی-یزدان شناســی سخن به میان بیاورد و 
رورتی هم تلاش می کند از استلزامات این امکانات برای عرصه عمومی 

سخن گوید.
به زعــم رورتی به نظر می رســد قرن بیســتم با پایــان پدیده ای که 
سکولاریزاســیون نام گرفته است، به انتها رسید. در مقایسه ای سطحی، 
به نظر می آید اگر قرن نوزدهم با اســتیلای علم و تکنولوژی پایان یافته 
باشــد (کافی است به روح علائم بیش از حد اسطوره ای شده دوران زیبا 
بیندیشید که پیشاپیش حامل ملال اســت و این دلزدگی در نقد فرهنگ 
دهه اول قرن بیســتم به چشم می آید)، قرن بیستم یا هزاره قدیم، گویی 
با تجدید حیات دین پایان یافته اســت. مطمئنا ادیــان امروز از نو متولد 
نمی شــوند. نمایان شدن دوباره آنها، دست کم در اروپا، با اهمیت عوامل 
دینی در ســقوط رژیم های کمونیســتی و ماهیت دراماتیک بســیاری از 
مســائل زیســت محیطی که از به کار بردن علوم زیســتی حاصل شده در 
ارتباط است (ص ۶۹-۷۰). در مقاله چهارم با عنوان «ساختارهای بسته 
جهان»، چارلز تیلور (۱۹۳۱)، هگل شناس مشهور کانادایی، تلاش می کند 
با توصیف ســاختارهای اساسی مفهوم «جهان بسته» توصیفی از وضع 
دیــن در جوامع مدرن عرضــه کند. این مقاله بخشــی از کتاب معروف 
تیلور با عنوان «عصر ســکولار» است که در ســال ۲۰۰۷ برای اولین بار 

انتشار یافت و بحث های بســیاری برانگیخت. مقاله پنجم از خود راتال 
اســت و با عنوان «بین زمین و آسمان: نظر هایدگر در باب زندگی پس از 
مــرگ»، تلاش می کند توضیحی از جایگاه دین در جهان مدرن و معاصر 
با تأســی به آموزه هــای هایدگر متأخر عرضه کند. «مســیحیت عاری از 
هستی-یزدان شناسی: تقریر کی یرکگور از حرکت نفس از یأس به سرور» 
عنوان مقاله ششــم اســت به قلم هیوبرت دریفــوس (۲۰۱۷-۱۹۲۹)، 
هایدگرشناس برجســته آمریکایی که تلاش می کند از ویژگی های دین بر 
اساس تفسیری اگزیستانسیالیستی پرده بردارد. دریفوس در این مقاله با 
تأکید بر مفهوم «خود» و «تناقض» نزد کی یرکگور، از دین پس از دوران 

هستی-یزدان شناسی سخن به میان می آورد.
مقالــه هفتم با عنوان «دین پس از هستی-یزدان شناســی» از ادریان 
پپرزاک (۱۹۲۹) اســت که با پیروی از نوشــته های لویناس، مواجهه ای 
انتقادی با ایده هستی-یزدان شناسی هایدگر دارد و تلاش می کند ضمن 
تدقیق این مفهوم، از ناســازگاری های آن ســخن به میان آورد. «تجربه 
خدا و ارزش شناســی امر ناممکن» عنوان مقاله هشتم از جان د. کاپوتو 
(۱۹۴۰) اســت که تــلاش می کند با طرح تأملاتی بــر محور فرونیموس 
یونانــی، از امید به امر ناممکن به عنوان محوری برای دینداری در دنیای 
بعد از هستی-یزدان شناســی سخن بگوید. مقاله نهم با عنوان «فلسفه 
یهودی پس از متافیزیک» را لئورا باتنیتسکی (۱۹۶۶) نوشته و بسط ایده 
دین پس از هستی-یزدان شناسی در عالم یهودیت را با اتکا به آموزه های 
دو متفکر یهودی، یعنی لویناس و لئو اشــتراوس، بــه بحث می گذارد. 
«پایان متافیزیک بــه مثابه یک امکان» عنوان مقالــه دهم اثر ژان لوک 
ماریون (۱۹۴۶) و یک متن فلســفی دقیــق در توضیح مفاهیمی از تفکر 

هایدگر است.
رضا دهقانی، محمد شــکری، لیلا کبریت چــی، منیره طلیعه بخش، 
ریحانــه صارمی، محمدمهدی فلاح، صالح نجفی، مهدی پارســا، آزاده 
فضلــی، محمدابراهیم باســط و نوشــین شــاهنده مترجمــان مقالات 
دین پس از متافیزیک با ویراســتاری علی اصغر مصلح هســتند. مصلح 
پیشــگفتاری کوتاه بر کتاب نوشته و رئوس مقالات را توضیح داده است. 
به گفته او بخش هایی از مقالات بســیار عمیق است و درک شایسته آنها 
منوط به اطلاعاتی پیشــین از فلاسفه است و باید با دقت مطالعه شوند؛ 

هرچند کتاب برای مخاطبان عمومی نیز قابل استفاده است.

دین ورزى در قرن بیست و یکم

جامعه شناسی 
تاریخی  نخبگان
محمد یزدانى نسب

ناشر: طرح نو
قیمت: 90000 تومان

چگونه درباره خدا 
فکر  کنیم
سیسرون

ترجمه: شهاب  عباسى
ناشر: پارسه

قیمت: 38000 تومان

دین پس از متافیزیک
مارك راتال

ویراستار فارسى: على اصغر مصلح
ناشر: ققنوس

قیمت: 65000 تومان

فواید رقابت در اندیشه های مذهبی
احسان دستغیب


